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The most challenging issue in different decades 

engaging human beings' mind is the order the multiple creatures 

have come to the universe, and if the formation of the universe 

occurred coincidentally and haphazardly or specific chain. 

Answering questions about the how-ness of the arrival of universe 

levels is the utmost concern of a philosopher. Plotinus is one of 

Greek philosophers to use hypostases for explanation of universe 

levels. Hypostases, plural form of hypostasis, is meant as essence 

and base, and has a major role in Plotinus's philosophy. In his 

viewpoint, three hypostases are introduced including 'the One' (or, 

equivalently, 'the Good'), Intellect, and Soul, which respectively 

constitute the first levels of universe. Mulla Sadra has also clarified 

these levels in explaining levels of universe; however, there are 

significant differences in spite of similarities. The only similarity 

between the two theories ahead is the framework, and differences 

are noticed in the decrees. Fully aware of Plotinus's philosophy, 

Mulla Sadra developed and completed Plotinus's vision and turned 

it into a novel theory. The present study is aimed at illustrating 

uniqueness of Mulla Sadra's vision along with elaborating the two 

philosophers' viewpoints and the similarity and difference in their 

decrees, through a descriptive and analytical method. 
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 و ملاصدرا نیفلوط دگاهیاز د یثلاث و مراتب هست میاقان ۀسیمقا

    2ییفاطمه بابا دهیس |   1محمد جواد شمس
 
  mj.shams@isr.ikiu.ac.ir :رایانامه .، ایراننی. قزوینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب اریدانش. 1
 s.fatemeh.babaee@gmail.comرایانامه:  ، ایران.نی. قزوینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یارشد رشته فلسفه و کلام اسلام یکارشناس. 2

 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 8/7/1402دریافت: 

 2/11/1402بازنگری:

 12/11/1403پذیرش: 

 15/6/1404: انتشار

 واژگان کلیدی:

ملاصدرا، احد،  ن،یفلوط

 س،یعقل، نفس، فوز

 ماده.

های مختلف، ذهن متفکران و متألهّان را برانگیزترین مسائلی که در طول سدهترین و بحثیکی از مهم ه:چکید

رو، بسیاری از ایشان به خود مشغول کرده، نحوه و ترتیب صدور موجودات متکثر از وجود یگانه است. از همین

اند؛ از این مسأله و تبیین مراتب هستی برآمده و نظریات مهم و ارزشمندی مطرح کردهدر صدد پاسخگویی به 

توان فلوطین و ملاصدرا )متعلق به دو سنت دینی و فلسفی مسیحیت و اسلام( را نام برد. فلوطین از آن میان می

کار برده است. اقانیم جمع م را بهفیلسوفان بزرگ یونان و از آباء اولیۀ کلیسا، برای بیان مراتب هستی، اصطلاح اقانی

اند، نقش اساسی در فلسفۀ فلوطین دارد. در دیدگاه او سه اقنوم اقنوم که آن را به جوهر و اصل و بنیاد معنا کرده

اصلی مطرح شده است که عبارتند از: احد، عقل و نفس یا روح که به ترتیب نخستین مراتب عالم را تشکیل 

های رغم وجود مشابهتبیان مراتب هستی، از سه مرتبه سخن به میان آورده است که به دهند. ملاصدرا نیز درمی

های قابل توجهی با دیدگاه فلوطین دارد. در واقع مشابهت این دو نظریه تنها در چارچوب آنهاست، بسیار، تفاوت

به دیدگاه فلوطین، این شود. ملاصدرا با اشراف کامل شماری دیده میهای بیاما در احکام هر مرتبه تفاوت

شناختی هایی نیز در این زمینه داشته است؛ همین امر سبب شده تا نظریۀ هستیدیدگاه را پرورانده و البته نوآوری

ای بدیع باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بیان مراتب هستی از دیدگاه هر دو او، نظریه

فردبودن ررسی موارد مشابه و متفاوت احکام هر مرتبه و تا حدودی منحصربهفیلسوف، کوشیده شده با تحقیق و ب

تعالی در آفرینش، و اهمیت دیدگاه صدرا را نیز مطرح شود؛ مواردی چون: داشتن اراده و اختیار و انگیزۀ حق

 اثبات صفات ایجابی برای حق و کسب شناخت نسبت به او.
 

. تأملات و ملاصدرا نیفلوط دگاهیاز د یثلاث و مراتب هست میاقان ۀسیمقا(. 1404)سیده فاطمه ، بابایی ؛محمدجواد ،شمساستناد: 
 https://doi.org/10.30470/phm.2024.554729.2223 ، 269-300(، 35)15 فلسفی
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 مقدمه

میلادی( و ملاصدرا  170-205فلوطین )

 هـ. ق( دو فیلسوف متألّه متعلّق1045 -979)

به دو سنت دینی مسیحیت و اسلام و هر دو 

بنیانگذار دو مکتب مهم فلسفی هستند: مکتب 

نوافلاطونی و مکتب صدرایی یا حکمت 

متعالیه که این هر دو مکتب تأثیرگذارترین 

فلسفی خود  -مکاتب فلسفی در سنت دینی

هستند؛ افزون برآن، پیروان هر دو مکتب، 

-مشرب بودهاندیش و عارففیلسوفانی ژرف

های معنوی پیش از خود پیوند اند و با سنت

فاوت اند؛ البته با این تعمیق و استواری داشته

تر، ایی، سنّتی عمیقکه سنت عرفانی پیشاصدر

ایسۀ رو مقتر و فراتر بوده است. از اینپردامنه

این دو، ضمن اهمیت و حساسیّت ویژه، 

ی زوایای مهمی از تاریخ فلسفه و الهیات فلسف

 کند. مسیحی و اسلامی را روشن می

افزون بر آن، فلوطین که در جهان اسلام 

الیونانی و از او با عناوینی چون الشیخ

یاد شده، یکی از تأثیرگذارترین  ۱فلوطینس

ویژه بر سنت فلسفی اسلامی بزرگان فلسفه، به

                                                           

؛ 1350(، نک: ابن ندیم،Plotinusتعریب پلوتینوس )  .1

، ص 9، ج1385؛ شــرف، 121، ص 1402زکریای رازی،  

591    . 

اند: است؛ تا آنجاکه برخی مدعی شده

اهمیت ویژۀ افلوطین برای اندیشۀ فلسفۀ »

اسلامی چنان است که اگر تأثیر غیرمستقیم 

بود، بینی این فیلسوف و پیروان وی نمیجهان

گذشته و تفکر فلسفی اسلامی در شکل 

رشدی، ویژه پس از فلسفۀ ابنکنونی آن، به

؛ 591: 9 ، ج1385)شرف، « پدید نیامده بود

 (. Corrigan, 2005: 3نک:

از جمله مباحث مهمی که این دو 

اند، نحوۀ ای داشتهفیلسوف بدان توجه ویژه

پیدایش هستی یا صدور کثرت از وحدت )یا 

صدور کثیر از واحد( بوده است. فلوطین 

ای تبیین نظریۀ خود دربارۀ پیدایش هستی، بر

دو اصطلاح فیض و اقانیم ثلاث را مطرح 

شناسی او شناسی و جهانکرده است. هستی

حول محور سه مفهوم یا سه اصل که آنها را 

نامیده، شکل گرفته است. این  ۲هوپستاسیس

اند سه اصل که برخی آن را بنیاد ترجمه کرده

رتند از: احد، (، عبا592: 6، ج1373)شرف، 

عقل، نفس یا روح. در نگاه او، احد که 

کند و از است، فیضان می ۳نخستین اقنوم

فیض او به ترتیب اقنوم عقل و سپس نفس یا 

2 . Hupostasis; or Hypostasis: cf. Kelli, 

Earley Christian Doctrine,London, 

1968.p.116; or Hypostases:cf. Kevin, 

2005, p.7. 
3 .Hypostasis. 
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-سلسله طورنیهمآید و روح به وجود می

دهد مراتب هستی سیر نزولی خود را ادامه می

 سطح هستی یعنی ماده برسد.  نیترنییپاتا به 

ملاصدرا نیز نخستین مراتب در دیدگاه 

هستی را احد )اول تعالی(، عقل و نفس شکل 

رغم وجود مشابهت میان دهند؛ اما علیمی

های اساسی نیز دیدگاه این دو حکیم، تفاوت

-وجود دارد که این پژوهش به دنبال دست

ها و یافتن و بررسی دقیق همین مشابهت

ن های ملاصدرا در ایها و بیان نوآوریتفاوت

 باره است.

 .پیشینۀ تحقیق 1

عرفانی  -های فلسفیتوجه به تعالیم و نظریه

فلوطین از عصر خود وی آغاز شد. 

 305حدود  -233)حدود  ۱فرفوریوس

میلادی( شاگرد ممتاز و وفادار فلوطین، بعد 

از وفات استادش، شرح احوال وی را نوشت 

رساله بود در  54و آثار او را که شامل 

گروه و هر گروه  6ل بر ای مشتممجموعه

ها، انئادیا  ۲انئادس رساله، به نام 9دربردارندۀ 

گرد آورد  تاسوعاتها یا گانهمعنی نُهبه

به بعد؛ نک: سعادت،  32: 1363)فرفوریوس، 

؛ 93-92: 9، ج1385؛ شرف، 25-29: 1363

                                                           

1. Porphyrios. 

(. از آن زمان 10-9، 3-1: 1378پورجوادی، 

گسترده  های وی اقبالبه بعد، آثار و اندیشه

ویژه یافت و تأثیر بسیار مهمی برجای نهاد )به

دیدگاه او دربارۀ هستی، پیدایش و مراتب آن 

که بیشتر آثار تحقیقی دربارۀ فلوطین حول 

 محور این مبحث است(.

حکمت متعالیۀ ملاصدرا تا حدود 

 ونیم قرن، چندان مورد استقبالنزدیک به یک

آبادی قرار نگرفت و تا پیش از آقامحمد بید

ق( و شاگرد ممتازش ملاعلی 1198)متوفی

ق( که رسماً تدریس و 1246نوری )متوفی

نشر حکمت متعالیه را آغاز کردند، افراد 

معدودی چون: مولا محمدصادق اردستانی 

ق(، آقامیرزامحمد الماسی 1134)متوفی

ق( و ملااسماعیل خواجویی 1154)متوفی

 ق( بر این امر اهتمام داشتند.1173)متوفی 

در دورۀ معاصر، آثار تحقیقی بسیاری به 

زیور نگارش و طبع آراسته شده؛ هرچند در 

موضوع این نوشته کار قابل قبولی پدید نیامده 

ها در این زمینه، در باب است. بیشتر پژوهش

-تأثیرپذیری ملاصدرا از فلوطین سخن گفته

اند و چندان توجهی به تفاوت این دو دیدگاه 

ر پژوهش حاضر کوشیده اند؛ لذا دنداشته

ها ها، تفاوتشود تا علاوه بر بیان مشابهتمی

2. Enneades. 
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و ابداعات ملاصدرا را نیز مطرح شود و نشان 

رغم تأثیر های صدرا، بهدهد که نظریه

فلوطین، منحصر به خود ایشان بوده؛ ملاصدرا 

با پرورش این نظریات، آنها را به کمال 

 فرد خلق کردهرسانده و نظریاتی منحصربه

رو، نوشتۀ حاضر تفاوت اساسی است. از این

با تحقیقات مشابه دارد و در واقع تمرکز این 

پژوهش بیش از آنکه معطوف به مشابهت 

میان این دو دیدگاه باشد، بر روی موارد 

افتراق آنها توجه کرده و این امر موجب 

 هاست.تفاوت ویژۀ آن با سایر پژوهش

ترین ترین مقالاتی که بیشبرخی از مهم

ارتباط موضوعی را با پژوهش حاضر دارند 

 عبارتند از:

ویژگی فیض و فاعلیت وجودی در » -

خردنامه  ، سعید رحیمیان،«حکمت متعالیه
(. در 29-18)صص 1379، 22شماره  ،صدرا

این پژوهش نظریۀ فیض فلوطین مطرح و 

های آن بررسی شده و سپس بیان شده ویژگی

ۀ ملاصدرا شده است که این نظریه وارد فلسف

و وی این نظریه را بر مبنای اصالت و وحدت 

وجود پرورش داده است. هرچند این نظریه 

برای پیدایش موجودات و مراتب هستی بوده 

ای به مراتب است اما در آن چندان اشاره

هستی نشده و صرفاً  نظریۀ فیض و تأثیر آن 

 در فلسفۀ صدرا بررسی شده است.

، سعید «ایولوجو اث نیلهأصدرالمت» -

 1380 ،25، شمارهخردنامه صدرا، انیمیرح

در ابتدا در  زیمقاله ن نی(. در ا44-35 ص)ص

( به نی)اثر فلوط ایخصوص انتساب اثولوج

ی از قواعد یارسطو بحث شده و سپس برخ

 ،گرفته است ایکه ملاصدرا از اثولوج را

اتحاد ماهو و لم  قه،یالحقطیبس ۀهمچون قاعد

به نحو  و ... یهو در مجردات، حرکت جوهر

 شده است. یاجمال بررس

مقایسۀ احد در فلسفۀ افلوطین و » -

، رضا «الوجود در فلسفۀ ملاصدراواجب

پژوهشنامۀ فلسفۀ دین اکبریان و طیبه کرمی، 

، بهار و 1، شمارۀ 9، سال )نامۀ حکمت(

ه (. در این مقال27-5)صص  1390تابستان 

الوجود پرداخته صرفاً به مقایسۀ احد با واجب

 شده است.

انعکاس فلسفۀ افلوطین در حکمت » -

، محمدمهدی گرجیان و «صدرالمتألهین

، 4، سال فصلنامۀ إسراءنرجس رودگر، 

(؛ 170-143)صص 1391، بهار 3شمارۀ 

نویسندگان این مقاله به تأثرات ملاصدرا از 

له فلوطین در موضوعات مختلف، از جم

الحقیقه ذومراتب بودن هستی، قاعدۀ بسیط

 اند.الاشیاء، قاعدۀ الواحد و ... پرداختهکل
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بررسی تطبیقی تعبیرپذیری احد نزد » -

، شهناز «عربیافلوطین و مقام ذات نزد ابن

-های هستیدوفصلنامۀ پژوهش فر،شایان
، بهار و تابستان 1، شمارۀ1، سال شناختی

مقاله بیشتر به (. در این 86-71)صص 1391

های تنزیهی مشترک میان احد فلوطین و جنبه

 عربی توجه شده است.ذات از دیدگاه ابن

های آن در نظام فکری احد و ویژگی»-

، فلسفۀ دین، اسدالله حیدرپور کیائی، «فلوطین

)صص  1393، تابستان 2، شمارۀ 11دورۀ 

(. در این مقاله به تبیین دلایل 325-348

اثبات احد پرداخته شده است و فلوطین برای 

گری، های احد همچون ایجادسپس ویژگی

و فیضان و فوق وجود بودن مورد بررسی قرار 

 گرفته است.

پژوهشی در مورد حقیقت اقنوم احد » -

، محمد دهقان طرزه و «در دیدگاه فلوطین

 یاعتقاد هایپژوهش، محمدرضا شمشیری

(. 144-119)صص  1396، 28 ۀشمار ،یکلام

ر این مقاله نیز اقنوم احد در دیدگاه فلوطین د

تبیین شده و حقیقت احد و فوق وجود بودن 

 آن مورد بررسی قرار گرفته است.

له2 س سل یدگاه . تبیین  ستی در د مراتب ه
 فلوطین

مراتب هستی از فلوطین در تبیین سلسله

اصطلاح اقانیم استفاده کرده است. در واقع 

ا اصل مطرح است بینی او سه اقنوم یدر جهان

که عبارتند از: احد، عقل و نفس )فلوطین، 

(. نخست، اقنوم احد که 681: 2، ج1366

نیک محض و فوق وجود و ورای هستی 

وجودآورنده و مبدأ هستی است  است و به

(؛ دوم: اقنوم عقل که بدون 128: 1)همان، ج

واسطه از احد فیضان یافته و متصف به وجود 

؛ سوم: اقنوم نفس یا (718: 1است )همان، ج

روح کلی که واسطه میان عالم عقول و عالم 

-ای است که پایانمحسوسات است و مرتبه

گر عالم بخش مراتب معقول و آغاز

 (.681: 2محسوسات است )همان، ج

 .احد1-2

احد یا واحد فلوطین، هم از جهتی با ذات 

متعال در عرفان اسلامی قابل مقایسه است و 

ود بالذات در حکمت الوجهم با واجب

متعالیه. فلوطین برای اثبات احد، از براهین 

ترین بسیاری استفاده کرده که یکی از مهم

-آنها برهان بساطت محض است. وی بیان می

تواند مبدأ کند که هیچ امر مرکبی نمی

نخستین موجودات باشد؛ چراکه امر مرکب 

دارای اجزایی است و نیازمند اجزای خود 

ود آن اجزا نیز مرکب باشند است و اگر خ
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-مند اجزای دیگری هستند؛ این سلسله بهنیاز

یابد تا به امر بسیطی ختم همین نحو ادامه می

شود که هیچ جزئی ندارد؛ این امر بسیط قائم 

به ذات، نامحدود و نامتناهی است و مبدأ همۀ 

موجودات است و همۀ آنها با واسطه یا بدون 

اند ه وجود آمدهواسطه از او و توسط او ب

 (.715: 2؛ همان، ج255: 1، ج1366)فلوطین، 

هایی در ادامه فلوطین برای احد ویژگی

( فوق وجود بودن: 1قائل شده که عبارتند از: 

عقیدۀ فلوطین، احد نامحدود و نامتناهی به

است و هیچ شکل و صورتی ندارد؛ زیرا او 

گر شکل و صورت است و اگر خود ایجاد

شد، در ت محدود و متعین میداششکلی می

-حالی که او نامحدود است. احد چون ایجاد

تواند جزئی از گر هستی است، خود نمی

هستی باشد و باید فوق و ورای هستی باشد. 

احد در نگاه فلوطین فوق وجود است و هیچ 

حدی ندارد و کامل و پر است و به سبب 

هاست که ما از شناخت داشتن همین ویژگی

دانیم که احد وجود هستیم ما تنها میاو عاجز 

دانیم که جا و همیشه هست اما نمیدارد و همه

(؛ 727: 2او چیست یا چگونه است )همان، ج

( احد در خود ساکن و ثابت است و هیچ 2

-عقیدۀ او حرکت باید بهحرکتی ندارد. به

آوردن چیزی دستسوی چیزی و برای به

چیزی  باشد؛ اما احد کامل است و برای او

سوی آن حرکت کند؛ پس وجود ندارد تا به

(. از 668: 1احد هیچ حرکتی ندارد )همان، ج

های احد، وحدت غیرعددی دیگر ویژگی

داشتن خودآگاهی است که به نحو شهودی 

همین یابد؛ با استناد بهو حضوری خود را می

شود الف: ویژگی برای احد دو مقام ثابت می

ه او بر همۀ مقام کثرت در وحدت، چراک

کثرات احاطه دارد و همه وابسته به اویند و 

همه در او حضور دارند؛ ب: مقام وحدت در 

توان یافت کثرت؛ چراکه هیچ جایی را نمی

که احد در آن نباشد و اگر در جایی باشد، 

محدود شده که این با نامتناهی بودن او 

(. ویژگی 731: 2ناسازگار است )همان، ج

توان به ذات ت که نمیدیگر احد این اس

بسیط و مطلق او هیچ صفتی را نسبت داد و 

باید تمام صفات را از او سلب کرد. از جمله 

-صفات سلبی که فلوطین برای احد برمی

توان به نفی کثرت در ذات )همان: شمارد، می

(، نفی زمان، زیرا او موجودی ازلی و 1062

(، نفی بخل و نفی 668ابدی است )همان: 

( اشاره کرد. وی بیان 736همان: شریک )

کند که نباید هیچ نام و صفتی را به احد می

نسبت داد؛ زیرا در این صورت او را به همان 

ایم؛ در حالی که احد اندازه محدود کرده
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منزه از محدودیت است و ما اگر نام احد را 

دهیم، بدین سبب است که ناگزیریم به او می

نهیم و خود برای کسب علم، اسمی بر او ب

فلوطین در مواردی احد را نیک مطلق، واحد 

 (.1055خواند )همان: و خیر محض می

کند فلوطین پس از اثبات احد بیان می

که مراتب هستی توسط احد به وجود آمده و 

برد. برای تبیین هستی از نظریۀ فیض بهره می

کند که واحد چون کامل است و وی بیان می

شود و ندارد، لبریز میهیچ نقصی در آن راه 

کند و از فوران او جهان به ترتیبی فوران می

آید اما این فوران چیزی از خاص پدید می

 (.681: 2، ج1366کاهد )فلوطین، واحد نمی

 تشبیهی برای تقریب این نظریه به ذهن:

یی است روشناای از پس از واحد، دیگری همچون هاله»
، همچون روشنایی ردیگیفرامتابد و گرد آن را که از آن می

به گرد خورشید، یا گرما به گرد آتش، یا سرما به گرد یخ، یا 
شود، بوی خوش به گرد عطر. هرچه فاصله بیشتر می

-گردد، تا آنکه در تاریکی و خلأ گم مییی کمتر میروشنا
-ی دیگر، جهان را همچون آبی مصور میرهایتصوشود. 

ریزد می هارودخانهر جوشد و دسازند که از سرچشمه می
-23: 1363)یاسپرس، ...« آنکه چشمه به پایان برسد و بی
21.) 

پس از این که ثابت شد احد مبدأ و 

گر هستی است، باید دید که نخستین آغاز

 کند چیست؟چیزی که او ایجاد می

 . اقنوم دوم یا عقل کلی2-2

یابد، نخستین چیزی که از احد فیضان می

ترین ترین و نزدیکبیهعقل کلی است که ش

موجود به واحد و تصویر و سایۀ اوست 

(؛ اما این عقل کلی 717: 2، ج1366)فلوطین، 

ترین آنها هایی است که مهمدارای ویژگی

 عبارتند از: 

طور که بیان شد، قابلیت شناخت: همان (1

فوق هستی به دلیل نامحدود بودن قابل 

شناخت نیست اما عقل کلی به دلیل 

صویر و سایۀ احد است محدود و اینکه ت

-متناهی است و هرآنچه محدود باشد به

واسطۀ عقل آدمی قابل شناخت است؛ 

تواند متعلق پس عقل کلی نیز می

-717شناسایی انسان قرار گیرد )همان: 

718.) 

نامند؛ زیرا عقل کلی را هستی حقیقی می (2

این دو اگرچه در مفهوم مغایرند اما در 

رای عقل کلی مصداق یک چیزند و و

 (.782هستی وجود ندارد )همان: 

بودن آن ویژگی بعدی عقل کلی، ازلی (3

مند نیست است؛ در واقع عقل کلی زمان

چیز ساکن و چراکه در جهان معقول همه



 300 -269 ، صص1404، 35، شماره 15شگاه زنجان، دوره تأملات فلسفی، دان                                                                   282
 

 

ثابت است و هیچ تغییر و سیلانی در کار 

 نیست. 

اتحاد عقل، عاقل و معقول: عقل کلی  (4

دارای صفت فکر و اندیشه است و مادام 

در حال تفکر است. این واحد کثیر فقط 

به ذات کاملاً وابستۀ خود نظر دارد و به 

اندیشد؛ زیرا متعلق اندیشۀ او آن می

خارج از ذات او نیست بلکه عین ذات 

شود که عقل اوست؛ از اینجا دانسته می

و عاقل و معقول اگرچه در مفهوم 

متمایزند اما مصداق آنها یکی است و از 

یابند )خراسانی، تزاع میذات واحد ان

 (.597: 9، ج1373

کند که عقل با نظر فلوطین بیان می

-کردن در فوق هستی، همچون او فیضان می

کند و از فیضان او نفس کلی و هستی واسطه 

 شود.عنوان مرتبۀ بعدی موجود میبه

 . اقنوم سوم یا نفس کلی3-2

با فیضان احد، هستی حقیقی و عقل کلی 

سپس عقل کلی با تأمل در  شود؛موجود می

کند و ذات وابسته و نیازمند خود فیضان می

اقنوم سوم یعنی روح و نفس کلی موجود 

شود که این مرتبه واسطۀ میان عالم معقول می

همین سبب این و عالم محسوسات است؛ به

نامند )فلوطین، مرتبه را هستی واسطه نیز می

 (.725و  715: 2، ج1366

دربارۀ نفس کلی در دیدگاه ای که نکته

فلوطین باید به آن توجه داشت این است که 

در هستی، واسطه برخلاف هستی حقیقی 

اندیشه و متعلق آن باهم یکی نیستند و از هم 

متمایزند؛ یعنی نفس کلی دربارۀ ذات خود 

-اندیشد و صرفاً به غیر ذات خود مینمی

 (.741اندیشد و توجه دارد )همان: 

که از ذات هستی حقیقی  هستی واسطه

شود، خود به دو دستۀ روح عالی و صادر می

-گردد و روح عالی بیروح دانی تقسیم می

شود و ای از عقل کلی صادر میهیچ واسطه

یابد روح دانی از روح عالی صدور می

(. فلوطین روح دانی را 648: 1)همان، ج

فوزیس یا طبیعت نامیده است )خراسانی، 

. به بیان دیگر، طبیعت و (598: 9، ج1358

فوزیس که همان روح دانی است از روح 

عالی فیضان یافته و همین طبیعت، ایجادکنندۀ 

عالم محسوس است و روح عالی تماس 

مستقیمی با عالم محسوس ندارد )کاپلستون، 

 (.539: 1، ج1368

به عقیدۀ فلوطین، علاوه بر روح دانی، 
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یابند یارواح فردی نیز از روح عالی فیضان م

(. وی معتقد است 642: 1، ج1366)فلوطین، 

که همۀ نفوس، چه نفوس فردی و چه نفوس 

جهانی به لحاظ ماهیت متحد هستند اما بیان 

کند که ارواح در عین اتحاد دارای تعدد می

باشند و دارای دو جهت واحد و کثرت نیز می

-(. وی همچنین بیان می655و کثیرند )همان: 

ردی همچون روح کلی به دو کند که ارواح ف

شوند و جزء عالی قسم عالی و دانی تقسیم می

ماند و به طور پیوسته در عالم معقول میبه

کند اما جزء دانی به عالم محسوس هبوط نمی

کند و وارد بدن عالم محسوس هبوط می

؛ کاپلستون، 500-499شود )همان: مادی می

 (.539: 1، ج1368

مری مادی به عقیده فلوطین، روح ا

نیست؛ چراکه امور مادی، درک، شعور و 

آگاهی ندارند اما روح به خود و غیر خود 

آگاهی دارد؛ پس روح، امری مجرد است که 

تواند با به عالم محسوس هبوط کرده و می

کسب فضایل، دوباره به جایگاه خویش و 

: 1، ج1366عالم معقول بازگردد )فلوطین، 

دلیل اینکه روح  (. از نظر فلوطین به630-631

طبیعتی الهی دارد و مجرد از ماده است و جدا 

باشد، زندگی و بقا جزء از بدن مادی می

پذیرد و پس لایزال ذات آن است و فساد نمی

: 1ماند )همان، جاز فاسد شدن بدن باقی می

(؛ اما در مورد اینکه روح پس از بدن 634

کند که ماند؟ فلوطین بیان میچگونه باقی می

رواحی که منزه از گناه هستند، بعد از فساد ا

کنند ابدان خود به موطن اصلیشان عروج می

آلودند به دلیل سنگینی اما ارواحی که گناه

توانند صعود کنند و این ابدان متناسب با نمی

اند وارد بدن دیگری فضایلی که کسب کرده

شوند تا با کسب فضایل لازم به موطن می

 (.352: 1مان، جخویش عروج کنند )ه

 . مادۀ اولی یا دون هستی4-2

ای که فلوطین پس از فوزیس یا آخرین مرتبه

برد، مادۀ اولی است که طبیعت از آن نام می

ترین سطح هستی و بلکه دون هستی و پایین

معدوم و لاشیء است؛ اما به دلیل اینکه صور 

شود و مختلفی از عالم معقول بر آن افاضه می

ستی ظاهری و عالم محسوسات به توسط آن ه

گیرد، پس حضور ماده در مراتب شکل می

 هستی امری ضروری است.

این که فلوطین مادۀ اولی را دون هستی 

نامد، بدین سبب است و به تعبیری لاوجود می

که مادۀ اولی چیزی نیست که اصلاً وجود 

ندارد بلکه منظور او این است که این 

ت و حتی لاوجود، ظل و تصویر وجود اس

اش با وجود از فاصلۀ سایه با موجود نیز فاصله
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بیشتر است؛ در نظر او ماده، قوۀ تمام صوری 

است که قرار است بر آن افاضه شود اما به 

یک از آنها نیست و بسیار صورت بالفعل هیچ

کدام از واضح است چیزی که بالفعل هیچ

چیزهایی که قرار است در آنها نمودار شود، 

وجود و دون هستی است )همان، نباشد، لا

 (. 228: 1ج

های مهمی که فلوطین از دیگر ویژگی

توان به: غیرقابل برای ماده بیان کرده است می

دیده شدن، حضور همیشگی در جسم 

)چراکه جسم مرکب از ماده و صورت 

است(، لامکان بودن، پذیرش حالات و صور 

: 1گوناگون و عدم فساد اشاره کرد )همان، ج

309.) 

فلوطین معتقد است که ماده نخستین 

لاوجود است و خود فاقد هستی است؛ اما با 

-افاضۀ صور به آن دارای هستی ظاهری می

شود و دون هستی به دلیل اینکه شرّ، ظلمت 

تواند محض، تاریک و مبهم است کسی نمی

به ماهیتش پی ببرد )همانجا(. در واقع صور از 

شود؛ اما اضه میعالم معقول بر مادۀ نخستین اف

-آید، سایهچیزی که بر روی آن پدید میآن

ای بر روی سایۀ دیگر است؛ زیرا آنچه در 

عالم محسوس است، سایه و تصویر عالم 

 (.390 -391: 1معقول است )همان، ج

 . تبیین مراتب هستی از دیدگاه ملاصدرا3

 . اول تعالی )احد( 1-3

 الوجودی یادصدرا در فلسفۀ خود از واجب

الحقیقه است و هیچ کند که واحد و بسیطمی

جهت کثرتی در آن متصور نیست؛ زیرا اگر 

ترکیبی در او راه داشته باشد و مرکب از 

اجزاء باشد برای این مرکب سه حالت 

توان فرض کرد: اول( همۀ اجزاء مختلف می

-الوجود باشند؛ در این حالت لازم میواجب

باشد  آید که یک واجب، لازم واجب دیگر

-و نوعی فقر و وابستگی نسبت به هم پیدا می

کنند که این با واجب بودن منافات دارد؛ 

ای دیگر دوم( برخی از اجزاء واجب و پاره

ممکن باشد: این امر نیز احتیاج واجب به 

ممکن را در پی دارد که محال است، پس این 

فرض نیز باطل است؛ سوم( همۀ اجزاء ممکن 

فرض از دو مورد نخست  باشند که بطلان این

وجودآمدن تر است؛ چراکه بهنیز واضح

الوجود از ترکیب چند ممکن محال واجب

؛ 102: 6، ج1981است )صدر المتألهین، 

 (.42-41: 1362همو، 

الحقیقه بودن صدرا پس از اثبات بسیط

الحقیقه کل بسیط»واجب در مورد او قاعدۀ 

کند. وی را بیان می« الاشیاء و لیس بشیءٍ منها

الحقیقه بودن واجب در پی پس از اثبات بسیط
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همین منظور الاشیاء بودن اوست؛ بهاثبات کل

-الوجود، کلکند که اگر واجببیان می

الاشیاء نباشد لاجرم مرکب بوده و در ذات او 

باید ترکیبی از وجدان شیء و فقدان شیء 

همه ترکیب از دیگر را لحاظ کرد که این

. واضح است که این دو وجود و عدم است

نقیض یکدیگرند و از یک چیز واحد دو 

شود؛ پس مشخص مفهوم متناقض منتزع نمی

الاشیاء است گردد که واجب تعالی کلمی

یعنی تمامی اشیاء به وجود واحد بسیط جمعی 

در ذات او موجود هستند )صدرالمتألهین، 

(؛ اما اینکه در ادامۀ 112-111: 6، ج1981

نظر به « و لیس بشیءٍ منها»شده: قاعده گفته 

الاشیاء این دارد که واجب تعالی اگرچه کل

های است اما حدود و نقایص و محدودیت

شود )جوادی آملی، اشیاء را شامل نمی

 (.106-104: 2، ج1375

کند صدرا بر اساس این قاعده اثبات می

الوجود تعالی، حقیقت وجود و کلکه حق

ارد که از هرگونه است و ذاتی کامل و تام د

تغییر و دوگانگی مبرّاست و همۀ نشآت 

وجود در اویند و اوست که مبدأ و منشأ 

تمامی موجودات است و حتی صفات 

تعالی است؛ موجودات نیز تجلی صفات حق

طور که وجود حق را پس ملاصدرا همان

داند، صفات او را نیز به دلیل الوجود میکل

معتقد است خواند و بسیط مطلق بودنش می

که صفات ذاتی واجب بر اساس مرتبه و سعۀ 

وجودی هر موجودی در آن سریان یافته 

 (.38: 1382است )صدرالمتألهین، 

حال پس از اثبات اینکه واجب، تام و 

کند که الوجود است بیان میکامل و کل

کند و این واجب از فرط کمال فیضان می

فیضان آغازی برای تنزل موجودات از 

اما با این فیضان تغییری در ذات حق  اوست؛

آید و از تعالی او چیزی کاسته وجود نمیبه

یافته، سایه شود و در واقع موجودات تنزلنمی

و تصویر و رقیقۀ حقیقت وجود که همان 

: 1360تعالی هستند )صدرالمتألهین، حق

139.) 

ای از فیضان در نظر صدرا سلسله

ه و مدام تجلیات واجب تعالی است که پیوست

توان ابتدا و انتهایی لحاظ است و برای آن نمی

 (.335: 2، ج1410کرد )صدرالمتألهین، 

تعالی در در نظر صدرا، غرض حق

تعالی است که این فیضان، خیریت ذاتی حق

توان آن غرض زائد بر ذات حق نیست و نمی

-را به غیرذاتش نسبت داد )صدرالمتألهین، بی

 (.367و  379، 332:  6تا، ج

واسطۀ به اعتقاد صدرا فاعل بالغرض به



 300 -269 ، صص1404، 35، شماره 15شگاه زنجان، دوره تأملات فلسفی، دان                                                                   286
 

 

شود و غیری که هدف و غرض غیر کامل می

های علمی، اعلی و است، لازم است در فاعل

تر از فاعل باشد تا گفته شود که این شریف

فعل حکیمانه است؛ اما این امر با غنی مطلق 

بودن و کامل بودن حق ناسازگار است 

(؛ اما در 279: 2تا، ج)صدرالمتألهین، بی

توان این ناسازگاری واجب تعالی چگونه می

کند را توجیه کرد؟ صدرا در پاسخ بیان می

که حکمت در خداوند به غرض فاعلی 

-بازگشت ندارد بلکه به غرض فعلی تعلق می

گیرد؛ به این معنی که خداوند موجودات را 

برای اهدافی همچون به کمال رساندن آنها 

ر مسیر رسیدن به آن خلق کرده و آنها را د

اهداف قرار داده و اقتضای فیضان حق نیز بر 

اساس شایستگی موجودات این است که آنها 

را به غایت همسو با ماهیت و ذاتشان برساند 

 (.187: 1381)رحیمیان، 

توان به های فیض حق میاز ویژگی

معنی که این عمومیت آن اشاره کرد؛ بدین

ل نیست و همۀ فیض صرفاً متعلق به معلول او

شود؛ دلیل این امر نیز آن هستی را شامل می

مند است که فیض نامحدود است و زمان

نیست و مانع و حدی برای آن قابل تصور 

-نیست؛ همچنین به دلیل خیریت مطلق حق

یابد نیز خیر تعالی هرآنچه از او صدور می

است؛ پس عنایت ازلی و ارادۀ کلی واجب 

تمامی موجودات تعلق  طور مساوی بهتعالی به

(. از دیگر 149: 7تا، جگیرد )صدرا، بیمی

های فیض حق این است که میان ویژگی

مراتب فیض هیچ انفصالی وجود ندارد و 

مراتب فیض متصل به یکدیگرند؛ همچنین 

این فیض دائمی است و محدود به زمان 

(. فیض 376: 2تا، جخاصی نیست )صدرا، بی

تعالی است. صدرا بیان حق همراه با ارادۀ حق

کند اینکه خداوند هریک از موجودات را می

آفریند، در زمان معین نه پیش یا پس از آن می

نشان از وجود مخصصی دارد که این 

تواند علم یا قدرت باشد؛ مخصص نمی

ها موجود هستند؛ چراکه این دو در همۀ زمان

پس آنچه در موجودات ممکن، طرف وجود 

دهد، همان ارادۀ برتری میرا بر طرف عدم 

: 6، ج1388تعالی است )صدرالمتألهین، حق

293.) 

گیری هستی و پیدایش در ترتیب شکل

موجودات، صدرا در آثار خود تقسیمات 

بندی است که جمع متعددی را مطرح کرده

این تقسیمات مراتب زیر دربرگیرندۀ نظر 

صدرا در مورد این مسئله است؛ به بیان وی بر 

فیض حق در مرتبۀ نخست، عقول اساس 

و « صور مکرمه»محض قرار دارند که 
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شود که نیز به آنها گفته می« ملائکۀ فهیمه»

نخستین موجود این مرتبه، عقل اول است که 

نورانیت و شرافت آن از دیگر عقول بیشتر 

است؛ مرتبل دوم، عالم تدبیرکنندگان نفسانی 

است که نخستین موجود این مرتبه، نفس 

است و مرتبۀ سوم، عالم « روح الامین»ی یا کل

جسم است که نخستین موجود این مرتبه، 

فلک اقصی و جرم اعلی است 

 (.587-592: 1378)صدرالمتألهین، 

 . عالم عقول2-3

در نظر صدرا با فیضان احد، اولین موجودی 

الواحد لا »یابد، بر اساس قاعدۀ که صدور می

د عقلانی یک امر واح« یصدرعنه الا الواحد

است که این موجود با نظر به ذاتش واحد 

است و به جهت الحاق ماهیت به آن کثیر 

شود؛ اما این کثرت در صادر نخستین می

بالعرض است؛ زیرا ناشی از تأثیر فاعل در آن 

نیست بلکه به دلیل نقص و کاستی است که 

تعالی دارد و لازمۀ این تنزل نسبت به ذات حق

یت و حد داشتن است و پایین بودن ماه

 (.23: 1383)سلیمانی، 

صدرا برای اثبات صادر نخستین بودن 

کند؛ نخست عقل اول براهینی را مطرح می

تمسک به قاعدۀ الواحد که بر اساس این 

قاعده اگر دو موجود از احد که هیچ جهت 

کثرتی ندارد و بسیط است صادر شود؛ این 

دو بودن حاکی از دو جهت مختلف در واحد 

خواهد بود که با بسیط مطلق بودن احد 

سازگار نیست؛ پس، از واحد صرفاً یک 

شود که همان عقل اول موجود صادر می

است؛ همچنین با کمک قاعدۀ امکان اشرف 

کند که اگر از واحد ممکن اخس بیان می

پدید آید، لازم است که ممکن اشرف پیش 

از آن موجود شده باشد؛ زیرا اگر اینگونه 

جایز است که اشرف همراه با اخس نباشد 

پدید آید که این امر محال است زیرا لازمۀ 

آن این است که از واحد از یک جهت و یک 

مرتبه دو موجود که یکی اشرف و دیگری 

اخس است به وجود آید؛ همچنین اگر جایز 

واسطۀ اخس و بعد از آن به باشد اشرف به

وجود آید، در این صورت معلول از علت 

برتر است که چنین امری محال است؛ خود 

پس باید پیش از موجودات مادی، موجودات 

تعالی موجود عقلی پدید آیند. بنابراین از حق

آید، سپس برتر یعنی عقل اول پدید می

توسط عقل اول سایر موجودات به وجود 

و  263: 7، ج1388آیند )صدرالمتألهین، می

244.) 

-انوجود سنخیت میان علت و معلول نش

واسطۀ هر دهندۀ این است که باید معلول بی
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ترین موجود برای آن علت باشد. علتی شبیه

ترین موجود شود که شبیهاز این امر نتیجه می

تعالی، عقل اول است؛ زیرا موجودات به حق

مادی به دلیل کاستی و نقصی که دارند، 

بودن را ندارند و واسطهشایستگی معلول بی

ز به دلیل اینکه برخی از موجودات مثالی نی

-های موجودات مادی را دارند، نمیویژگی

واسطۀ واجب تعالی باشند؛ توانند معلول بی

ترین مخلوق است، پس تنها عقل که کامل

بودن را داراست واسطهشایستگی معلول بی

 (.263: 7، ج1981)صدرالمتألهین، 

و « أول ما خلق الله نوری»صدرا روایت 

عنوان شاهدی در را به«  العقلأول ما خلق الله»

های خویش مبنی بر صادر نخستین تأیید گفته

بودن عقل نقل کرده است )صدرالمتألهین، 

1387 :587.) 

هایی صدرا برای مرتبۀ عقول، ویژگی

همچون مجرد بودن، تام و کامل بودن و ثبات 

داشتن را برشمرده است که تعبیر ثبات در نظر 

او همان سکون نیست و برتر و فراتر از آن 

است؛ چراکه سکون در جایی است که 

چیزی شأن حرکت داشته باشد ولی حرکت 

نکند و عقل شأن حرکت ندارد زیرا حرکت 

دارای  برای بالفعل شدن موجودی است که

قوه است و از طرفی موجودی که دارای قوه 

-دستاست، فاقد کمالی است که برای به

کند؛ اما موجود، عقلی آوردن آن حرکت می

تام و کامل است و همۀ کمالات را بالفعل 

داراست پس حرکت در این موجود معنا و 

: 3، ج1981مفهومی ندارد )صدرالمتألهین، 

487.) 

ته عقول طولی و صدرالمتألهین به دو دس

کند. در ابتدا سلسله عقول عرضی اشاره می

عقول طولی قرار دارند که باهم رابطۀ علت و 

معلولی دارند و هر عقلی، عقل پس از خود 

آورد؛ پس از اتمام سلسلۀ این می وجودرا به

آیند که وجود میای از عقول بهعقول، سلسله

و  همه در یک رتبه قرار دارند و رابطۀ علّی

معلولی بین آنها نیست و صدرا این عقول را 

الله عقول عرضی یا ارباب انواع و یا ملائکه

 (.109: 7؛ همان، ج 503نامد )همان: می

وجود کثرت موجود در عالم چگونه به

آید؟ صدرا برای پاسخ به این سؤال دو می

کند؛ جهت را در صادر نخستین مطرح می

ر یافته و نخست، جهتی که از علت اول صدو

به سبب آن دارای وحدت وجودی و بالذات 

است و دوم، جهتی که دارای کثرت است و 

این جهت از خود اوست و مجعول خداوند 

نیست. صادر نخستین هم ذات خود را تعقل 

گر جلال و جمال حق کند و هم نظارهمی



 289                                                      باباییو  شمس /و ملاصدرا نیفلوط دگاهیاز د یثلاث و مراتب هست میاقان ۀسیمقا 
 
 
 
 
 
 
 

است و هم دارای ماهیت و امکان ذاتی است؛ 

 جودی بهپس، از جهت تعقل ذات خود، مو

شود و از نظر نام نفس کلی از آن صادر می

مشاهدۀ جمال حق و عشق به او موجود دیگر 

یابد و از نام عقل دوم از آن صدور می به

جهت ماهیت و امکان فقری و نیازمندی به 

علت، موجودی که همان جسم است صدور 

-یابد؛ پس در سلسلۀ طولی، علت و معلولمی

دوری از مبدأ تکثر ها به مقدار نزدیکی و 

یابند تا این سلسله در نهایت به هیولی که می

ترین مرتبۀ وجود و کثیر محض است پایین

(. در 220: 1386ختم شود )صدرالمتألهین، 

واقع در این سلسله هرقدر که موجودی به 

تعالی قرب داشته باشد درجۀ وجودی حق

تر و وحدت بیشتری دارد و هر اندازه از شدید

شود، درجۀ وجودی لی دور میتعاحق

تر و از وحدت او کاسته و بر کثرتش ضعیف

: 6، ج1410گردد )صدرالمتألهین، افزوده می

227 .) 

 . نفس کلی و عالم مثال 3-3

پس از سلسلۀ عقول، عالم مثال و نفس با 

آید؛ این مرتبه از وجود میفیضان عقل به

هستی، عالمی است که حد واسط میان دو 

گیرد و سبب ارتباط و ماده قرار می عالم عقل

شود؛ زیرا عالم عقل به میان این دو عالم می

دلیل مجرد تام بودن، هیچ شباهتی به عالم 

ماده ندارد و باید عالم مثال که از طرفی مجرد 

از ماده است و از طرف دیگر بعضی آثار 

موجودات مادی مثل وضع، کمّیت و کیفیت 

گیرد که م قرار میرا داراست، بین این دو عال

: 1375سبب ارتباط آنها شود )صدرالمتالهین، 

448.) 

ملاصدرا عالم مثال را به دو قسم متصل 

کند؛ عالم مثال منفصل و منفصل تقسیم می

همان عالم واسط میان عقل و ماده است و 

عالم مثال متصل عالم خیال است که وابسته 

؛ 186تا: به انسان است )ملاصدرا، بی

(. صدرا 1240-1239: 4، ج1378یی، طباطبا

در صدد اثبات این مطلب است که عالم مثال، 

عالمی متمایز از عالم نفوس حیوانی خیالی 

نیست؛ بنابراین وقتی به وجود عالم مثال معتقد 

شدیم، به معنی این نیست که عالمی افزون بر 

آن سه عالم وجود دارد )صدرالمتألهین، 

1363 :454 .) 

ست که نفس، کمال اول صدرا معتقد ا

برای جسم طبیعی عالی است که دارای حیات 

-باشد. از نظر او نفس، جسمانیهبالقوه می

شدن آن قبل یا بعد از الحدوث است و حادث

بدن نیست بلکه عین حدوث بدن است 

کند (. او بیان می309: 1382)صدرالمتألهین، 
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که نفس درجات وجودی مختلفی را طی 

حدوث جسمانی در عالم  کند و پیش ازمی

عقلی به وجود واحد بسیط جمعی حضور 

دارد. همین نفس که در آغاز، حدوث 

یابد جسمانی دارد با تحول جوهری تجرد می

رسد و پس و در مرتبۀ بعد به تجرد خیالی می

توانند از این از این مرتبه، بعضی از نفوس می

-مرتبه نیز تحول یابند و تجرد عقلی پیدا می

نفس که هویتی گذرا و سیّال دارد با  کنند.

-ای قوهو لحظه« آن»حرکت اشتدادی در هر 

-یابد و فعلیت جدید، قوهای از آن فعلیت می

ای برای فعلیتی دیگر است که صدرا این امر 

خواند و کمال جدید می« لبس بعد لبس»را 

آید بر کمال قبلی افزوده که در نفس پدید می

و 136: 8، ج1410شود )صدرالمتألهین، می

 (.38-33و  147-148

 . عالم ماده و جسم  4-3

ترین مرتبه عالم ماده یا عالم محسوس، پایین

از مراتب عالم در دیدگاه صدراست که 

های چشمگیری با دو عالم بالاتر از تفاوت

های خود دارد؛ از جمله اینکه صورت

جوهری که در این عالم وجود دارند، وابسته 

گیری این د و در واقع شکلبه ماده هستن

ای برای پذیرش آنهاست؛ صور، وابسته به قوه

همچنین انواع مادی، کمالاتی دارند که در 

تدریج هستند و به آغاز به نحو بالقوه موجود

یابند که گاهی نیز موانعی بر سر فعلیت می

آید که مانع بعضی از کمالات به وجود می

لل مادی شود چراکه میان عکمالات نوع می

: 4، ج1378تزاحم وجود دارد )طباطبایی، 

1241-1242.) 

هایی که صدرا برای از جمله ویژگی

شمرد: تغییر دائمی، فساد و عالم ماده برمی

های امکان زوال و نابودی، پذیرش وضع

گوناگون، تجدد زمانی و وجود تضاد در 

 (.22-21: 1381آنهاست )صدرالمتألهین، 

تعالی که ابتدا عالم بنابراین فیضان حق

آورد و با واسطۀ همین وجود میعقل را به

طور که رسد، اما همانعالم به عالم اجسام می

شماری که بین سبب اختلافات بیگفته شد به

دو عالم عقل و ماده وجود دارد نیاز به عالمی 

-که واسط میان این دو عالم باشد احساس می

الهی شود که همان عالم مثال است و فیض 

رسد توسط همین عالم به عالم جسم می

(. حقایقی که به 55-54: 1370)ر.ک: جامی، 

نحو اجمالی در عالم عقل وجود دارد طی 

نزول خود در عالم مثال، صورت تفصیلی به 

گیرد و سپس در عالم ماده تحقق خود می

 (.536: 1380پناه، یابند )یزدانمی

هت4 با ش سی  ر فاوت. بر یان ها و ت های م
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 دیدگاه دو فیلسوف 

حال که دیدگاه فلوطین و صدرا در خصوص 

مراتب هستی گفته شد، شایسته است که 

وجوه شباهت و تفاوت میان این دو دیدگاه 

 نیز بررسی شود.

رسد که در نگاه اول چنین به نظر می

نظریۀ صدرا کاملاً شبیه و برگرفته از فلوطین 

گاه اوست؛ است و وی صرفاً بازگوکنندۀ دید

چراکه هر دو فیلسوف در تبیین هستی قائل به 

وجود نشآت و مراتب چهارگانه هستند و 

برای تبیین مراتب عالم نظریۀ فیض یا فیضان 

طور که کنند و همانتعالی را مطرح میحق

بودن الحقیقهگفته شد قواعدی همچون بسیط

واحد، امکان اشرف و امکان اخس و اینکه از 

-کار میشود را بهد صادر نمیواحد جز واح

برند؛ در واقع این موارد قواعدی هستند که بر 

اساس شواهدی که خود صدرا ذکر کرده 

آنها را از فلوطین اخذ کرده است. آنها با 

استفاده از همین قواعد قائلند که هستی با 

شود و در سیر نزول واحد محض شروع می

طۀ یابد و این مراتب باهم رابخود تکثر می

طولی دارند و هر مرتبه، علت مرتبۀ پس از 

 خود است و بر آن احاطه دارد.

پس از بررسی دو نظریه مشاهده شد که 

شناسی چهارچوب و کلیت نظریۀ هستی

های بسیاری فلوطین و صدرا شباهت

های این دو دیدگاه باهمدیگر دارد و تفاوت

ترین در احکام هریک از مراتب است که مهم

 دین شرح است:ها بتفاوت

فلوطین برای تبیین نظریۀ خود از فوق 

برد. او احد هستی، هستی و دون هستی نام می

را فوق هستی، عقل و نفس را هستی و ماده را 

داند؛ دلیل این امر نیز دون وجود و هستی می

-داند و بهآن است که او وجود را محدود می

همین سبب احد را که نامحدود و نامتناهی 

خواند و معتقد وق هستی و وجود میاست، ف

دانستیم است که اگر احد را جزء هستی می

توانست ایجادکنندۀ هستی باشد. او دیگر نمی

-گوید که ماده نیز به دلیل نقص محضمی

« لاوجود»است و منظور او از « لاوجود»بودن 

چیزی نیست که معدوم محض باشد بلکه 

ن، لاوجود سایه و تصویر وجود است )فلوطی

 (.135: 1، ج1366

در دیدگاه صدرا چیزی به نام فوق 

شود؛ بلکه وجود یا دون وجود دیده نمی

هرچه هست، وجود است. در واقع بر اساس 

شود که دیدگاه وحدت وجود، وی معتقد می

وجود، یک حقیقت واحد کشدار است که 

شدت و ضعف دارد و دارای مراتبی است. 

تعالی آنِ حقترین مرتبۀ وجود را ازوی شدید
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داند که وجودی مستقل، کامل محض و می

دارای تمامیت است و هیچ نقصی در او راه 

ندارد که این وجود، علت مراتب پس از خود 

تر به است و بر آنها احاطه دارد و مراتب پایین

سبب معلولیت متعلق و وابسته به اویند 

: 1360؛ همو، 143: 1382)صدرالمتألهین، 

64.) 

ر اینکه فلوطین هیچ صفتی را نکته دیگ

دهد و معتقد است که تعالی نسبت نمیبه حق

اگر صفتی را به او نسبت دهیم، واحد را در 

-ایم؛ پس هیچحد همان صفت محدود کرده

توان صفتی را به ذات بسیط احد گاه نمی

توان هر صفتی را از ذات او نسبت داد اما می

 (.1055: 2، ج1366سلب کرد )فلوطین، 

رچند صدرا نیز صفات سلبی مورد ه

کند که پذیرد و بیان میاعتقاد فلوطین را می

سلب این صفات به معنی سلب نقص از ذات 

حق است و در واقع بازگشت صفات سلبی به 

صفات کمالیه است )زیرا سلب این صفات، 

حال او با تمسک به سلب سلب است( با این

آیات قرآن کریم، صفات ثبوتی همچون 

تعالی نسبت ، قدیر، خالق و ... را به حقعلیم

همین خاطر نیز برخی علم و دهد. بهمی

معرفت یافتن به خدای قابل وصف صدرا را 

نیافتنی فلوطین تر از خدای دستآسان

 (.21: 1364اند )ر.ک: پورجوادی، دانسته

بسیاری بر این باورند که فلوطین اختیار 

نفی کرده  و داشتن ارادۀ احد را در سیر فیضان

است و معتقد شده که احد هیچ خودآگاهی 

و قصدی از فیضان نداشته و این امر، قهری و 

ضروری بوده؛ زیرا ضروری است هریک از 

ای از خود را به اقنوم پس از خود اقانیم بهره

 (.307: 2، ج1366بدهد )فلوطین، 

تعالی نفی فلوطین غرض را نیز از حق

ی را مختص مندکرده است؛ چراکه او غرض

های مرکب و محدود دانسته است؛ در فاعل

غرضی و نفی قصد زائد از حق واقع مسألۀ بی

تعالی را او برای نخستین بار عنوان کرده 

 است. 

ملاصدرا نیز اگرچه داشتن قصد زائد را 

داند و غرض فاعلی را شایستۀ مرتبۀ احد نمی

تعالی غرض کند اما او برای حقاز او نفی می

: 1381کند )رحیمیان، را اثبات میفعلی 

(. صدرا فیض حق را همراه با علم و اراده 187

داند و معتقد است که در امر فیضان واحد می

هیچ اجبار و قهری در کار نیست 

 (. 293: 6، ج1388)صدرالمتألهین، 

در دیدگاه فلوطین، فیض واحد، از عقل 

به نفس و از نفس به طبیعت و از آن به عالم 

رسد و هریک از این مراتب برای یحس م
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مرتبۀ پس از خود علت ایجادی و فاعلی است 

(. صدرا نیز در تبیین 50: 1378)فلوطین، 

مراتب هستی مشابه فلوطین عمل کرده و تنها 

تفاوتش این است که صدرا سخنی از مرتبۀ 

عنوان علت فاعلی میان عالم نفس و طبیعت به

ودآمدن وجعالم حس نگفته است و نحوۀ به

های موجودات مادی توسط نفس و صورت

مثالی در دیدگاه او ابهاماتی دارد )ملاصدرا، 

 (.517تا: بی

در مرتبۀ عالم عقل نیز در دیدگاه 

فلوطین سلسلۀ عقول مطرح نیست و پس از 

تبیین این دو دیدگاه، تنها تفاوت اساسی که 

مشاهده شد این بود که صدرا قائل به سلسلۀ 

ه به نحو طولی در پی هم قرار عقولی است ک

دارند و میان آنها رابطۀ علت و معلولی برقرار 

است و در انتهای این سلسلۀ عقول عرضی 

قرار دارد که این عقول در یک رتبه قرار 

دارند و بین آنها رابطۀ علت و معلولی برقرار 

(. این 109: 7، ج1981نیست )صدرالمتألهین، 

نیست و او  سلسله در دیدگاه فلوطین مطرح

صرفاً از عقل کلی نام برده که هستی حقیقی 

 (.717: 2، ج1366است )فلوطین، 

در این مرتبه به غیر از این تفاوت، 

خورد تفاوت چشمگیر دیگری به چشم نمی

و هر دو فیلسوف این مرتبه را به نحو مشابهی 

هایی همچون عدم اند و ویژگیتبیین کرده

و کامل بودن، بودن، تام مندی و ازلیزمان

وحدت غیرعددی، داشتن ثبات و قابلیت 

 اند.شناخت را برای آن عنوان کرده

شناسی صدرا در برخی موارد، نفس

مشترک و در مواردی متفاوت از دیدگاه 

فلوطین است؛ از جمله اینکه نفس در دیدگاه 

فلوطین اقنومی مستقل و مجرد است و او به 

و روح پیروی از افلاطون به دوگانگی جسم 

معتقد شده است؛ اما صدرا معتقد است که 

نفس گوهری است که از دل جسم بیرون 

آمده و با طی کردن مراتب تکامل به تجرد 

(. 329و  326: 6، ج1383رسد )ملاصدرا، می

تفاوت قابل ذکر دیگر این است که تناسخ، 

گرفتن روح انسان بعد از مرگ به یعنی تعلق

ه فلوطین برای بدن انسان یا حیوان دیگر ک

برخی نفوس به آن معتقد بوده است )فلوطین، 

( توسط صدرا و با براهین 352: 1، ج1366

بسیار رد شده است؛ از جملۀ براهین وی این 

 است که:

( هر زمانی که مزاج صالحی شکل 1 

الصور نفسی به آن عطا بگیرد، توسط واهب

شود. در این هنگام اگر بنابر تناسخ، نفس می

دیگری نیز به آن تعلق گیرد، بدن واحد دو 

نفس خواهد داشت؛ حال آنکه یک نفس 
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برای تدبیر بدن کافی است )صدرالمتألهین، 

 (؛10-9: 9، ج1981

( اگر بپذیریم که تناسخی در کار 2 

باشد، در آن صورت لازم است قوۀ نفس به 

ای که در ابتدا داشته همرتبۀ هیولانی و اولی

بازگردد؛ در صورتی که اگر نفس از مرحلۀ 

هیولانی خارج شود، امکان بازگشت مجدد 

آن به همان مرتبه محال خواهد بود، پس 

 (؛22تناسخ باطل است )همان: 

-( هنگامی که نفس از بدن خارج می3

شود و خواهان ورود به بدنی دیگر است، دو 

د دارد؛ یک برای آن وجو« لحظه»و « آن»

دوم، « آن»شدن از بدن اول و بیرون« آن»

اتصال به بدن دیگر است؛ اما بین این دو 

کشد که نفس در این زمانی طول می« لحظه»

زمان از ادارۀ بدن غافل است؛ در صورتی که 

محال است نفس تدبیر بدن را انجام ندهد، 

 (.12پس تناسخ محال است )همان: 

ر از این دو دیدگاه این دو فیلسوف غی

تفاوت، در بقیۀ موارد بسیار مشابه است و هر 

-دوی آنها نفس را دارای مراتب طولی می

دانند و معتقد به بقای نفس هستند و تزکیۀ 

دانند؛ نفس را لازمۀ رسیدن به سعادت می

همچنین اعتقاد به رجوع نفس به احد و 

تعالی و اینکه قوای متحدشدن آن با حق

ای عقلی، وهمی، خیالی ادراکی که شامل قو

و حسی است به وجود واحد جمعی در نفس 

حضور دارند از دیگر نقاط مشترک نظریۀ 

و  179: 9، ج1382آنهاست )صدرالمتألهین، 

 (. 43و  39: 1378؛ فلوطین، 104

در مورد عالم حس و ماده نیز تفاوت 

آنچنانی وجود ندارد و هر دو فیلسوف 

طح هستی و قوۀ ترین سند که ماده پایینمعتقد

محض است و در نهایتِ نقص و ضعف قرار 

 دارد.  

نقطۀ اشتراک دیگر آن دو حکیم در 

تبیین نظریۀ خود، اعتقاد به قوس نزول و قوس 

معنی که صعود در عالم هستی است؛ بدین

موجودات به ترتیبی که گفته شد، از مبدأ اول 

اند و سپس با سیر صعودی خود پدید آمده

گردند )صدرالمتألهین، مو بازمیدوباره به ه

 .(282: 1378؛ فلوطین، 279: 6، ج1383

ینتیجه  گیر

فلوطین نخستین کسی است که برای تبیین مراتب 

ها، نظریۀ فیضان هستی و چگونگی پیدایش کثرت

کند؛ او در تبیین دیدگاه خود اصطلاح را مطرح می

-اقانیم را به کار برده است. اقانیم، جمع اقنوم و به

معنی جوهر و اصل است. در نگاه او سه اقنوم اصلی 

احد، عقل و نفس مطرح شده است و اقانیم عقل و 

یابند و نفس به ترتیب از اقنوم احد فیضان می
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آید. کثرات موجود در عالم توسط آنها پدید می

از هستی عنوان شده در نظریۀ صدرا نیز این سه مرتبه 

ای او را مقلد است و همین امر سبب شده تا عده

فلوطین بدانند؛ البته اینکه فلسفۀ فلوطین در دیدگاه 

ویژه ملاصدرا تأثیر بسیاری فیلسوفان اسلامی و به

داشته، امری غیرقابل انکار است؛ ولی مقایسۀ 

کند دیدگاه دو حکیم، ما را به این امر رهنمون می

شناسی چارچوب و کلیت نظریۀ هستی که اگرچه

های بسیاری باهم دارد اما فلوطین و صدرا شباهت

های این دو دیدگاه نیز که در احکام هریک تفاوت

پوشی است و همین از مراتب است غیرقابل چشم

فرد هاست که دیدگاه صدرا را منحصربهتفاوت

ها بدین شرح است که کرده است. اهم این تفاوت

ر تبیین نظریۀ خود از فوق هستی، هستی و فلوطین د

دون هستی یاد کرده است. وی با قرار دادن احد در 

مرتبۀ فوق هستی، امکان شناخت او را از مخلوقات 

که در مرتبۀ هستی قرار دارند، تقریباً سلب کرده 

چیز را از احد کند کسی که همهاست. او بیان می

و ادعا نکند سلب نماید و چیزی را به او نسبت ندهد 

که چیزی در او هست، سخن درست را بیان کرده 

عنوان یکی است و همین دیدگاه است که او را به

-از افراد برجسته در حوزۀ الهیات سلبی معرفی می

کند؛ زیرا در الهیات سلبی شناخت چیستی ذات 

پذیر نیست و وجه امکانهیچخداوند و صفات او به

د بداند این است که تواننهایت چیزی که انسان می

چیز نیست؛ نتیجۀ چنین تفکری عدم خداوند چه

شناخت و آگاهی نسبت به خداوند است. این در 

صورتی است که ملاصدرا قائل به فوق هستی و 

دون هستی نیست و با استفاده از قاعدۀ وحدت 

وجود و تشکیک وجود، هستی و وجودی را اثبات 

کند که دارای شدت و ضعف است و می

دیدترین مرتبۀ آن ازآنِ واجب تعالی است. او ش

-الوجود و صفات او را نیز کلوجود واجب را کل

داند و معتقد است که صفات الصفات می

مخلوقات به نحو کمال در واجب، وجود دارد. وی 

درواقع قائل به الهیات ایجابی است و صفاتی را 

همین سبب نیز رساند و بهبرای خالق به اثبات می

کند؛ ان شناخت او را برای مخلوقات فراهم میامک

پس خدای مورد اعتقاد او از خدای فلوطین 

تر است؛ همچنین در نظریۀ فلوطین چیزی شناختنی

تحت عنوان سلسلۀ طولی و عرضی عقول به چشم 

خورد و او اعتقاد به عقل کلی و هستی حقیقی نمی

در این مرتبه داشته است. در مرتبۀ نفس نیز صدرا 

داند که شده از دل جسم میفس را گوهری خارجن

که رسد؛ در حالیبا طی مراتب کمال به تجرد می

داند و قائل به فلوطین نفس را مجرد و مستقل می

دوگانگی جسم و روح است؛ همچنین ملاصدرا 

تناسخ مورد اعتقاد فلوطین را با براهین بسیار نفی 

وطین های فلکرده است. در واقع صدرا به دیدگاه
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-اشراف کامل داشته و در موارد بسیاری که دیدگاه

نظر با خود یافته از آنها استفاده کرده و های او را هم

آنها را پرورش داده و به تکامل رسانده و در 

نظر نبوده، آنها را ها هممواردی که با آن دیدگاه

نادیده گرفته است. ملاصدرا با استفاده از آیات و 

فتن از دیدگاه عرفایی همچون گراحادیث و یاری

عربی و استفاده از نبوغ خود و قواعدی همچون ابن

وحدت وجود، تشکیک وجود و حرکت 

شناسی را مطرح کرده که جوهری، نوعی هستی

منحصر به خود اوست. در این پژوهش سعی شد 

که با بررسی دیدگاه دو حکیم، میزان شباهت و 

های یتفاوت دیدگاه آنها مشخص شود و نوآور

صدرا نیز بیان گردید و میزان پیشرفت ملاصدرا در 

طور رساندن نظریۀ هستی و مراتب آن بهکمالبه

دقیق مشخص شد؛ در واقع اگرچه قواعد اساسی 

ریشه دارد، اما بیان این  اثولوجیاحکمت متعالیه در 

قواعد به نحو استدلالی و جامعیت و پیوستگی آنها 

های بوده و صدرا دیدگاهتر در دیدگاه صدرا کامل

عنوان شاهد نظریۀ خویش از فلوطین را فقط به

مطرح کرده است. دیدگاه صدرا  اثولوجیاکتاب 

پاسخ بسیاری از ابهامات نظریۀ فلوطین را داده 

است؛ برای نمونه، دیدگاه صدرا خداوند را جدای 

داند و او را قابل شناخت دانسته و از هستی نمی

یار و غرض فعلی در آفرینش برایش اراده و اخت

ثابت کرده که این امر، داشتن هدف در آفرینش را 

سازد؛ همچنین وحدت وجود در مشخص می

تر از فلوطین است. نکتۀ نظریۀ صدرا بسیار مشهود

تواند شناخت دیگر اینکه الهیات سلبی فلوطین می

که در خدا را به ورطۀ تعطیل بکشاند؛ در صورتی

فات ایجابی با عنایت به کتب دیدگاه ملاصدرا، ص

توان با استفاده از دینی برای احد ثابت شده که می

آنها به خداوند علم پیدا کرد؛ پس این امر کوشش 

عنوان مبدأ هستی را در میان برای شناخت خداوند به

جویندگان او بیشتر کرده است؛ در نتیجه دیدگاه 

صدرا صرفاً تقلیدی از نظریۀ فلوطین نیست و 

فرد است.دیدگاهی منحصربه
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